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 1399بهار و تابستان 

 

 مقایسه جایگاه عقل و ارتباط آن با ایمان

 1فیض کاشانی و توماس آکویناساز منظر علامه 

 سهام اسدی نیا

                                                                                                                                                                                                                                                                        استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 چكیده

یض تحلیلی به انعکاس و مقایسه رویکرد علامه ف –شود با روش توصیفی در این نوشتار سعی می

ر پرداخته ها با یکدیگکاشانی و توماس آکویناس در زمینه جایگاه عقل، وحی و ارتباط این مولفه

حی در و مسی نگذار مسلمادان تأثیرتوماس آکویناس، به عنوان دو الهیفیض کاشانی و شود. 

گاه منکر معرفت عقلانی دانان، هیچچوب مبانی دینی خود، برخلاف تصور رایج از الهیچهار

-دارای شباهت نظردان در باب عقل بهاند. تعبیر این دو الهینگشته و آنرا نادیده و یا تقبیح ننموده

هت رف عقلانی جگی معرفت عقلانی،  بسترساز بودن معاهای فراوانی از جمله نقص و بالقوه

آشکار شدن میل طبیعی انسان به شناخت خداوند و نیل به رؤیت الهی است. این تحقیق نشان 

هایی که مربوط به بستر فکری این دو اندیشمند است، در نظرات دهد صرف نظر از تفاوتمی

ه ضآنها به موارد مشترکی مانند اهمیت و محدودیت تعقل، وابستگی معرفت عقلی به لطف و افا

الهی، تاکید به برتری معرفت وحیانی بر معرفت عقلی و ترسیم نهایت معرفت ایمانی بر رویت 
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ننده گاه به تنهایی تعیین کشود. البته از نظر هر دو متفکر، علم هیچذات اقدس الهی، مشاهده می

ایمانی  هترین مرتبنیست و علم همراه با ارتقاء ایمان، که نتیجه فیض الهی است، منجر به عالی

 یعنی وصول به مقام اقدس الهی است.

 ایمان، عقل، معرفت وحیانی، افاضه الهی.: کلیدواژگان

 مقدمه .1

یکی از مسائل مهم در بستر فلسفه دین و نگاه الهیاتی، ربط و نسبت عقل و ایمان بوده و هست. 

افتن دنبال یاسلامی و مسیحی در پی این موضوع بحث برانگیز، به سنتدانان زیادی در الهی

ند. در اجایگاه عقل و معرفت استدلالی و ارتباط آن با ایمان دینی، به تقریرهای مختلفی پرداخته

این میان سئوالاتی از جمله جایگاه عقل در تفکر الهیاتی و ربط و نسبت عقل با ایمان دینی مطرح 

-توسط برخی از  ایمانگریزی در حوزه ایمان شود. این سوالات با توجه به رواج ذهنیت عقلمی

رسد با توجه به نقش مهمی که عقل در بسترسازی و نظر میگرایان افراطی مانند کرکگور، به

ت به تری نسبکند، و از طرفی ایمان هم واجد مرتبه و درك کاملتقویت و تعالی دین ایفا می

ت نظر و دق معرفت عقلی است، لازم است که رابطه تنگاتنگ عقل و ایمان دینی مورد بررسی

 مجدد قرار گیرد.

البته اولین موضوعی که در این راستا باید مشخص گردد این است که معنای عقلِ مرتبط با ایمان 

چیست؟آیا منظور عقل به خود وانهاده شده است و یا اینکه این عقل در اتصال و لطف و افاضه 

 شود؟الهی ترسیم می

 جایگاه عقل از منظر علامه فیض کاشانی .2

بایست گذری به توصیفات وی از برای فهم صحیح معنای عقل در دیدگاه علامه کاشانی، می

خوبی روشن گردد. علامه معانی مختلفی در باب قلب تشخیص قلب نمود تا جایگاه عقل به
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خورد، وابستگی عقل به قلب انسانی است. دهد اما آنچه که در تمام این معانی به چشم میمی

قلب »تقد است قلب برای کسب معرفت ابزارهایی دارد، از جمله حواس و عقل: چنانکه ایشان مع

ی است که ابه منزله چشم، و غریزه عقل در آن به منزله بینایی در چشم است. نیروی دیدن لطیفه

چه چشم را ببندد یا شب تاریک او را فرا گیرد. علمی که در نابینا نیست و در بینا هست؛ اگر در

کاشانی،  )فیض« بیندود به منزلۀ ادراك بینایی است یعنی دل عین اشیا را میشقلب حاصل می

شود که فهم و درك عقلی در نسبت با (. از آنچه که گفته شد آشکار می47، ص 5، ج 1372

ردد و از گدرك قلبی، در درجۀ ثانویه است. یعنی عقل در بستر قلب دارای معنای معرفتی می

ارغ شود. اما فقل در جریان کسب معرفت کاملا واضح و مشخص میطرفی تعامل میان قلب و ع

 که عقل در چه جایگاهی قرار دارد، از نظر علامه دارای چهار معنای متمایز است:از این

این معنا  کند. درعقل به معنای وصفی که به سبب آن انسان از سایر حیوانات تمایز پیدا می-1

ی کند تا علوم نظری و تدبیرات فکرسان استعداد عطا میعقل عبارت است از موهبتی که به ان

واسطۀ این نور تابد و بپنهانی را بپذیرد. در این معنا گویی عقل به مثابه نوری است که بر قلب می

 قلب انسان برای درك اشیا مهیا گردد.

ا رعقل به معنای درك علومی که انسان بواسطۀ آن، آنچه را که ممکن است، ممکن و آنچه -2

که دو بزرگتر از یک است، و یا یک فرد شمارد مانند علم به اینکه محال است، محال می

 تواند در زمان واحد در دو جا باشد. در این معنا عقل عبارتست از علم به علوم ضروری.نمی

آید، زیرا معمولا به کسی که عقل به معنای علومی که در جریان تجارب امور به دست می-3

را که دارای صفات شود و کسی او را آزموده و ورزیده کرده است، عاقل گفته می هاتجربه

 خوانند.تجربه و نادان میبی مذکور نباشد
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شود وی عواقب عقل در معنای دیگر آن همان توانمندی در انسان است که باعث می-4

، ازد )همانکارهایش را بشناسد و شهوات نفس را که خواهان لذات زودگذر است، ریشه کن س

 (.307-305، ص1، ج 1372

است  رسد این مطلببندی اقسام و معانی عقل از نظر علامه به نظر میآنچه که از محتوای تقسیم

مندی است که از طریق آن قدرت که عقل در تمامی معانی آن دارای نوعی استعداد و توان

انمندی و استعداد در انسان درك و فهم اشیاء برای انسان مقدور می شود. اما نهایت این تو

ود های درونی خشود که انسان قادر به تسلط بر حالات نفسانی و خواهشمیآنجایی ترسیم 

ها و (. به این ترتیب نهایت توانمندی عقل در مهار عملی خواست308شود )همان، صمی

کنون که ا شود این است کهشود. اما سوالی که مطرح میگرایشات افسار گسیخته نفس معنا می

 د؟گردشود پس معلومات آن چگونه حاصل میعقل به عنوان امر مستعد و بالقوه معرفی می

فیض در این موضع بر این نکته تاکید دارد که علم ما به غیر از ذاتمان از خود ما سرچشمه 

ه بشود. بنابراین علامه در اینجا گیرد، چرا که این صور کمالیه از ذات بالقوه حاصل نمینمی

 صور علمیه یا معلوم از ذات»گردد: افاضۀ صور از جانب پروردگار بر اساس لطف الهی قائل می

الم های کمالیه برای عگیرد بلکه این صور علمیه چون صورتخود عالم مستقلاً سرچشمه نمی

 شاو افاضه شوند؛ ذاتی که بر خلاف ذات ما در ادراک شوند باید از ذاتی ما فوق او برمحسوب می

بالفعل است. البته ذات عالم باید استعداد دریافت این صور کمالیه را هم داشته باشد... اقامه 

-های ما به اذن خداوند، استعداد ما و رجوع به جوهر عقلی و اتصال به آن صورت میصورت

شود چرا که عالم (. بنابراین علم به استکمال نفس معنا می19، ص1362)فیض کاشانی، « گیرد

ل نظری شود پس علم هم عقنفسه ناقص است. حال که مسئله استکمال نفس به میان آورده میفی

طور که قبلا بیان شد در این تفسیر از عقل، عقل در مرتبه عالی خود شود. همانصرف معنا نمی
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علم نوری است که خداوند در قلب هر کسی که »گردد به این معنا که واجد صفات فضیله می

اما این امر برای کسی ممکن است که  (.225، ص1، ج1410مجلسی، « )تاباندیخواهد ممی

استعداد هدایت را از طریق خواست قلبی داشته باشد. هر قدر که نفس انسان از اخلاق رذیله 

ۀ تر باشد و از  شفافیت و شرح صدر بیشتری برخوردار باشد، زمینتر و از علایق دنیوی منقطعپاك

تری در آن خواهد بود. در نتیجه انسان برای کسب معرفت و افاضه علم از دریافت حقائق بیش

بایست در خصوص حقایق عالم به تفکر بپردازد. در واقع افاضۀ علم از جانب عالم بالا، می

خداوند بر قلب طالب معرفت و بدنبال جستجوگری انسان و بکارگیری عقل و اندیشه اوست. 

و تدبیر پیرامون مطلوب خود، آمادة پذیرش افاضۀ معرفت  جستجوگری ذهن انسان در پی تفکر

مورد تمامی اقسام علوم اکتسابی جاری است. در بیان فیض مسالۀ طلب و  شود. این سخن درمی

؛ 40، ص5، ج1372گردد )فیض کاشانی، خواست انسانی باعث تجلی حقیقت در قلب انسان می

ر ابتدا منوط به طلب و خواست انسانی (. از این جهت کسب علم د453، ص1، ج1379همان، 

ونه گباشد. هماناست و این خواست مهیا کنندة ذهن و قلب انسان برای دریافت نور معرفت می

شود. از بیانات علامه کاملا روشن است، ارتباط و که نهایت علم هم منوط به تهذیب نفس می

ق برقرار است، آنجا که درك دقیوابستگی دو سویۀ محکمی میان خواست قلبی و درك عقلی 

 . شودانجامد و خواست تهذیب یافتۀ قلبی منجر به معرفت میعقلی به رفتار مهذب می

 رابطۀ عقل و ایمان از نظر علامه فیض کاشانی .3

هیچ »گوید: بیان فیض در ابتدا مؤید وجود انطباق و هماهنگی عقل و وحی است. چنانکه می

ای از نکات عرفانی و یا اصلی از اول عقلی نیست، مگر اینکه نکته ای از علوم حقیقی و یامسأله

 )فیض« امآورده و با کتاب خداوند و سنت اهل بیت)ع( منطبق کردهرا در این کتاب آنها 

(. البته تذکر این نکته ضروری است که وجود انطباق میان عقل و 26، ص1، ج 1427کاشانی، 
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بلکه منظور از انطباق، متعارض  ،باشدودن این دو نمیوحی از نظر علامه به معنای همسنگ ب

نبودن عقل و وحی است. فیض در ادامه به وضوح به بیان برتری معرفت وحیانی نسبت به معرفت 

پردازد. چنانکه وی سه مزیت عمده را در قبال معرفت عقلانی برای معرفت وحیانی عقلانی می

 قائل است:

رخوردار تر بوده و از گسترش بیشتری به مسائل متعارف، دقیقدیدگاه انبیای الهی)ع( نسبت ب-1

 است.

معارف وحیانی تنها مربوط به مسائل کلی نبوده، بلکه به مسائل جزئی و اعمال انسانی نیز -2

 پردازند.می

انبیای الهی)ع( با تنزل دادن مسایل بلند متافیزیکی از راه تشبیه معقول به محسوس، آنها را در -3

 رو مخاطبان انبیای الهی)ع( از مخاطبان فیلسوفاناند. از اینطبقات مختلف مردم قرار دادهدسترس 

 (.23گیرد )همان ، صو عارفان بیشتر بوده و همۀ طبقات جامعه را دربرمی

 داند، نیازمندی به شرع رااز آنجایی که علامه حوزة درك و بیان عقل را در باب مسائل کلی می

شمارد. چنانکه در زندگی مومنین این احکام جزئی است که زئیات لازم میدر بستر وقوف به ج

تعیین کننده است مانند معاد انسانها که متاثر از بیان همین احکام کلی و جزئی توسط انبیاء ارزیابی 

(. اما انطباق و غیرمتعارض بودن عقل و وحی از نظر فیض به ساختمانی 45-44شود )همان، صمی

ت که عقل در آن به منزلۀ اساس و بنیاد ساختمان، و شرع در آنها مانند بنا و ساختمان تشبیه شده اس

پایه و یب واهد ماند، شریعت هم بدون عقلاست. چنانکه ساختمان بدون بنیاد و اساس استوار نخ

اساس خواهد بود. زیرا شریعت با عقل، قابل تبیین و بیان است و از طرف دیگر، عقل منهای 

(. همین محتوا را در مقدمۀ کتاب 43، ص1، ج1377به جایی راه نخواهد برد )فیض، شریعت هم

علوم  آنجا که وی ،توان یافتاول کتاب وافی فیض در باب طریقۀ دریافت معرفت دینی می
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نماید: قسم اول عبارت است از علوم تحقیقی و علوم تقلیدی، و دینی را به دو قسم تقسیم می

ست که به رویکرد عملی انسان راجع است. فیض علوم تحقیقی را راجع قسم دوم حاوی علومی ا

 نماید. وی اینبه قلب و باعث شرح صدر و مهیاسازی فرد برای مشاهدة عالم غیب معرفی می

( و افضل 65)کهف: آیه« و علمناه من لدنا علما»نوع علم دینی را علم لدنی و ماخوذ از آیه شریفۀ 

باشند. اما علوم تقلیدی در ایر علوم در قیاس با این نوع علم جهل میطور که سداند آنعلوم می

گردد. به این ترتیب که این علوم به لحاظ کمی قسم اول به وضع و قرارداد صاحب شرع بازمی

آن متدین ه بشود و سپس اشخاص نسبت و کیفی به اندازة ظرفیت فهم و حوصلۀ انسان القاء می

دینی، علومی است که با عملکرد انسان در ارتباط است و این شوند. قسم دوم از علوم می

 باشد )فیضعملکردها باعث تقرب مومنین به خداوند از طریق طاعات یا شناخت معاصی می

ی بندی، که حاوی تمام(. غرض آنکه بالاترین مرتبۀ علمی در این تقسیم9، ص 1365کاشانی، 

نجاکه کند، یعنی آبه آن علم تحقیقی اطلاق میعلامه ای است که مراتب دیگر هم هست، مرتبه

ند کقلب از ابزار عقل و تصفیۀ باطن از رذائل و تحقق فضائل به همراه تبعیت از شرع استفاده می

تا به کمالی که شایستۀ آن است دست یابد و این مهم حاصل نخواهد شد مگر با جامعیت و 

 (.168-167پیوستگی عقل و وحی )همان، ص

قت عالم ای که شناخت حقیکاشانی ارتباط وثیقی را میان عقل و ایمان قائل است، به گونهفیض 

داند و از معرفت عمیق، به و ارتقای آن را باعث بوجود آمدن باور و اعتقادی قلبی در انسان می

تر یوتر باشد، ایمان نیز به تبع آن قکند. به این جهت هر قدر که علم انسان عمیقایمان تعبیر می

خواهد بود. چرا که ایمان از نظر فیض چیزی جز تصدیق قلبی حقیقتی که از طریق عقل درك 

ایمان عبارت است از تصدیق به چیزی مطابق آنچه که هست؛ بنابراین »باشد: شده است، نمی

گونه که هست، به حسب طاقت و توان است. از این جهت ایمان مستلزم تصور آن شع همان
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(. در مقابل ایمان، کفر هم 94، ص1، ج1358)فیض کاشانی، « کندبازگشت میایمان به علم 

گردد، جهلی که از سنخ عدم ستر و پوشش و مانع، پس کفر به جهل برمی»عبارت است از: 

شود، کفر به اعتقاد طور که ایمان اذعان به آنچه که هست معنا می(. همان95)همان، ص« است

والی شود. اما س، یعنی اذعان و تصدیق به خلاف واقع معنا میبه چیزی بر خلاف آنچه که هست

 اساس عقل شکلین است که اگر ایمان با علم و برکه در این موضع ممکن است مطرح شود ا

کنیم؟ فیض کاشانی در پاسخ به این مشاهده میتفاوت را گیرد، پس چرا در میان مومنین می

کند، چون از امور اعتباری زیادت و نقصان میحق آن است که ایمان قبول »گوید: سوال می

است و شارع برای آن حقایق متفاوتی بر حسب مراتب مکلفین از جهت قوت و ضعف ادراك، 

قرار داده است. ما به تفاوت میان مکلفین در علم و ادراك یقین داریم و شکی نیست که تصدیق 

 و همچنین تصدیق سلمان مانند ما مانند تصدیق پیامبر اکرم)ص( و ائمۀ معصومین)ع( نیست

انما المومنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت »فرماید: تصدیق ابوذر نیست و خداوند می

(. به این ترتیب ایمان 231، ص 2، ج1352؛ فیض کاشانی،  2)انفال/« علیهم آیاته و زادتهم ایمانا

ن دارای درجات مختلفی است. در ای و تصدیق قلبی مومنین متناسب با میزان درك و فهم ایشان

طور که وجود دارای مراتب تشکیکی کند یعنی همانمورد، علامه ایمان را به وجود تشبیه می

(. فیض در بیان مراتب ایمان، سه مرتبۀ 95، ص1385است، ایمان هم چنین است )فیض کاشانی، 

ایمان را عبارت از ایمانی  دارد. وی اولین درجاتمختلف را متناسب با درجات معرفت بیان می

شود زیابی میای ارکند. خصوصیت این مرتبه به گونهبا شائبۀ شک و شبهه و تردید ترسیم می

)یوسف « هم بالله الا و هم مشرکونو ما یومن اکثر»رود: که امکان وجود شرك هم درآن می

قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا و لکن  »شود: (. از این مراتب ایمان به اسلام هم تعبیر می106/

(. چنانچه عقلانیت منهای تصدیق 14)الحجرات/« قولوا اسلمنا و لمایدخل الایمان فی قلوبکم
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رسد و برای انسان راهبردی و راهگشا نیست، هایی است که به اجماع نمیقلبی صرفا آگاهی

آثار ایمان واقعی را در درون و بازتاب آن  اسلام بدون ایمان هم به قلب انسان وارد نشده است و

ه شک و گونرا در اعمال مومنین نخواهد داشت. مرتبۀ میانی ایمان تصدیقات قلبی است که هیچ

طور که ( همان15)الحجرات/« یرتابواالذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم»ای درآن راه ندارد: شبهه

قلبی است که غبار شک و شبهه را از معرفت  واضح است این مرتبۀ ایمانی همراه با تصدیق

گرداند و چنانکه گفته شد این مرتبه از معرفت همراه با تهذیب نفس از آلودگی انسانی پاك می

باشد. اما آخرین مرتبۀ ایمانی عبارتست از همان تصدیقات قلب و آراستگی نفس به فضائل می

ذوق و محبت کامل به خداوند سبحان و  کشف و شهود و مطمئنه. منتهی این تصدیقات همراه با

یحبهم و یحبونه اذله علی المومنین اعزه علی الکافرین »شوق تام به مقام قدس الهی است: 

(. چنین 54/)المائده« یجاهدون فی سبیل الله و لایخافون لومه لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء

. که به لحاظ معرفتی حاصل می شودشوق و ذوقی به مقام قدس الهی به جهت یقین کاملی است 

اما این مرتبه از معرفت با واسطه نیست و تنها بواسطۀ آمادگی و لطف الهی و مستقیماً درك 

« اهالاحسان ان تعبد الله کانک تر»شود: شود. این مرتبه از این ایمان به )احسان( هم تعبیر میمی

 (.20، ص6)صحیح البخاری ، ج

  س آکویناسجایگاه عقل از منظر توما .4

ندد. بای است که با تجربۀ حسی اطلاعاتی بر آن نقش میاز نظر آکویناس ذهن انسان لوح نانوشته

او مانند ارسطو معتقد است که انسان بالقوه به موجودات علم دارد و پس از تجربۀ حسی علم او 

تی ح رسد. از این جهت مفاهیم عقلی نزد آکویناس حاصل تجربۀ حسی است؛به فعلیت می

ظر وی شود. از نمعرفت انسان به خود نیز به واسطۀ معرفت تجربی انسان به وجود خود ایجاد می

شناخت یعنی دریافت صورت چیزی در نفس بدون اینکه وجود عینی آن دریافت شود. نفس 
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دار اصل حیات است، نفس حیوانی که عمل دارای سه قوه یا فعلیت است: نفس نباتی که عهده

دهد و نفس عقلی یا ناطقه که موضوعش مفاهیم کلی و اعمال عقلی را انجام می ادراك حسی

 (. 399-396، ص1389)ایلخانی،  و فکری در حیطۀ عمل نفس است

لاف حواس، کلی است و ترین قوا در میان سه قوه نفس است. موضوع عقل بر خقوة عقل عالی

-اناط با عالم خارج برای انسان معرفت امکوکار دارد، اما از نظر آکویناس بدون ارتببا کلیات سر

باشد. اصول اولیۀ تفکر، مفاهیمی است که ذهن انسان در ارتباط با عالم خارج آنها را پذیر نمی

توان گفت که این اصول بالقوه فطری هستند. اما نتایج براهین استدلالی و دهد و میشکل می

کند. قل مفهوم کلی را از جزییات انتزاع مینتایج تعقلات بالفعل فطری نیستند. در هر صورت ع

های ذاتی میان موجودات مادی را درك و از روند انتزاع عقلی به این نحو است که عقل شباهت

مستقیم طورکند. چون ذهن غیرمادی است و امکان ندارد که بهآنها مفهوم کلی را درك می

ا به فعال آکویناس به تبع ارسطو عقل ر تحت تاثیر ماده قرار گیرد، در انتزاع کلی منفعل نیست.

کند و معتقد است که تنها عقلی که فعلیت تام دارد، عقل الهی است، و منفعل یا ممکن تقسیم می

چون آن وجود محض و عقل محض است و دیگر عقول مخلوق بنا به جایگاه و رتبۀ وجودی 

ز لحاظ وجودی محدودند و با خود واجد فعلیت و یا قوه هستند. عقول انسانی به جهت اینکه ا

بایست از طریق تجربۀ حسی از قوه به فعل دربیایند. عقل باشند، میعقل الهی دارای فاصله می

های معقول بالقوه است. برای ایجاد فعل عقلی، صور منفعل یا ممکن نیز همواره نسبت به صورت

اشند. شوند تا قابل ادراك عقلی ببایست منتزع معقول، که در عالم خارج متحد با ماده هستند، می

به عبارت دیگر غیرمادی بودن شرط اصلی معقول بودن است. در نظام مشائی، که آکویناس پیرو 

تواند به موجود بالقوه اعطای فعلیت کند. این قوة آن است، تنها موجود بالفعل است که می

حس  اویر موضوعاتی را کهعقلانی بالفعل از نظر آکویناس همان عقل فعال است. عقل فعال تص
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کند که به واسطۀ این اشراق، عنصر سازد و در آنها تغییراتی ایجاد میکند منور میدرك می

که  سازد. عقل منفعل نیز به تعینیبالقوه کلی را که در ضمن این تصاویر وجود دارد، آشکار می

ود. شم کلی آشکار میدهد و در نتیجه مفهوعقل فعال ایجاد کرده است، عکس العمل نشان می

د است که حتی رشد معتقسینا و ابنخلاف ابنبه عقل فعال مفارق نیست؛ بلکه برآکویناس معتقد 

اگر عقل فعال را مفارق فرض کنیم، باید بپذیریم در نفس انسان قدرتی وجود دارد که بواسطۀ 

-لی جهانگرفتن اص های حسی را تعقل کند. بنابراین حتی با در نظرتواند صورتاین قدرت می

بایست در هر انسانی اصل  شمول برای تمام اعمال عقلی، مانند رای قابلیت اشراق خداوند، می

فعالی را نیز در نظر گرفت که به خرد معرفت عقلی بالفعل اعطا کند. در این جهت هر شخصی 

همان، یم بود )دارای عقل فعال مربوط به خود است و در نتیجه دارای کثرتی از عقول فعال خواه

 (.404-400ص

از نظر آکویناس عمل عقل انسان انتزاع چیستی موجودات از طریق مفاهیم عام و کلی از نظر 

حسی و مفاهیم مربوط به آن. یعنی اگر  صدق و کذب در حکم است نه در تجربۀآکویناس 

ت شع اسحواس انسانی معیوب نباشد، خطایی وجود ندارد؛ بلکه خطا در انطباق میان ذهن و 

 یعنی خطا در حکم عقلی ذهن است نه در احساس و یا درك عقلی یک ذات.                .

توماس معتقد است که ذهن واجد هیچ مفهوم فطری نیست. از این جهت انسان قادر نیست که با 

ه ذهن انسان ک استمفاهیم فطری به ساخت نظام فلسفی دست بزند، اگرچه او مانند ارسطو معتقد 

مفاهیم را به صورت بالقوه واجد است. اما این داشتن به معنای فعلیت نیست بلکه انسان قوه و 

ارتباط  ای است که دراستعداد کسب و انتزاع مفاهیم را دارد. ذهن انسان از نظر آکویناس نانوشته

کند. اع میویر جزئی انتزل مفاهیم کلی را از تصااکند و عقل فعبا عالم عین اطلاعاتی را کسب می

به  کند اما معرفت انسان را نیزپس آکویناس در عین حالیکه مفاهیم فطری در ذهن را قبول نمی
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کند بلکه برای عقل استعدادی قائل است که با آن برای حکم کردن ادراك حسی محدود نمی

ه د آنها در ادراك بسازد. به نظر وی عقل، در شکل دادن به مفاهیم و کاربرمیمفاهیم کلی را 

تصاویر وابسته است. البته چون ذهن فعال است و صاحب قوه تفکر بالفعل، توانایی شناخت 

موجودات غیرمادی را دارد. البته شناخت موجودات غیرمادی نیز از طریق موجودات مادی 

ك تصاویر مادی برای شناخت موجودات غیرمادی متوجه نقص ادراپذیر است گرچه در امکان

این تصاویر می شود، به جهت بنیان تجربی تصاویر، اما توانایی جدایی از این تصاویر را ندارد. 

نده انسان نیست بلکه اصل تشکیل ده ،در این جهت در نظام فلسفی آکویناس، موضوع معرفت

نبوده  زودگذر هایمعرفت انسانی تصویر ذهنی و فعالیت عقلانی است. تصاویر، صرفا محرك

ن و اساس ثابت و پایدار فعالیت عقلی بشرند که بدون آنها هیچ شناخت و معرفتی حتی بلکه بنیا

پذیر نمی باشد. چرا که شناخت موجودات غیرمادی که از زمینه وحی هم برای انسان امکان

یزی شناختن چشوند صرفا با تشابه با موجودات مادی ممکن است.  بواسطۀ وحی هم عرضه می

ی بدون آگاهی از جزییات، شناختی بسیار ناقص است، مانند اینکه از به صورت کلی و اجمال

زیرا جزئیات  ،این نوع شناختن در واقع بالقوه است .انسان تنها این را بدانیم که شئی متحرك است

 (.  407-405)همان، صبالقوه مندرج در کلیات است 

 و ایمان از منظر توماس آکویناس لعقارتباط  مقایسه .5

شمرد  داند و فهم را در دریافت آن مهم میعقلی می توماس از یک طرف ایمان را نوعی معرفت 

و از طرف دیگر بعنوان یک مسیحی معتقد، موضوع ایمان را امور الهی و فراتر از فهم عقل طبیعی 

ه ب نظر آکویناس فلسفه تنها بر نور طبیعى عقل استوار است و اصولى که فیلسوف ازداند. بشر می

برد اصولى است که به مدد عقل و استدلال به آنها رسیده است، ولى ایمان حقایق و کار مى

بسا در حوزه فهم و درك انسان قرار نگیرد و عقل آدمى از نماید که چهیواقعیاتى را مکشوف م
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تواند ىدارد که در آن حوزه م اىتبیین آن ناتوان باشد. طبق نظر توماس، عقل بشر حوزه گسترده

 هاى خدا و وجود یکفعال باشد؛ زیرا حتى هستى و ویژگى مستقل در کسب معرفت،طوربه

هاى اخلاقى، حقایقى طبیعى هستند که بشر، صرفا به وسیله عقل روح جاودان و بسیارى از بینش

ر تواند آنها را اثبات کند. ایمان به معناى دقیق کلمه براى پذیرش حقایق متعالىتیو بدون وحى م

بوط و هخدا در مسیح ناصرى و  لیوحیانى، ضرورى است. این حقایق شامل اسرار تثلیث یا تج

توان آنها را عقلاً اثبات کرد و مینلذا فراسوى عقل بشرند؛  که باشندنجات بشر و جهان مى

دریافت ایمان از نظر آکویناس نوعی هدیه از طرف   (.137، ص 1386 کونگ،)ماوراى عقلند 

 های مسیحی برای نجاتمتعال است. این هدیه که همان لطف  الهی است که بنا بر آموزه خداوند

مسیحیان از گناه اولیه وضع شده است. این در حالی است که معرفت علمی مبتنی بر ادراك و 

 پذیر است.قوای حسی و با استفاده از تعقل و استدلال عقلی امکان

ایمان، دو حوزه جدا و مستقل از یکدیگرند. مسائلى که ترتیب در نظر او، حوزه عقل و  بدین

وان تمربوط به حوزه ایمان است، مربوط به وراى طور عقل است؛ یعنى مسائل حوزه ایمان را نمى

 ،ناستهرچند گاهى نیز بدین مع ،ولى البته این الزاما بدان معنا نیست عقلاً اثبات و مستدل نمود،

تناقض و ضدعقل باشند، بلکه مسائلى فراسوى عقلند. نزد که مسائل حوزه ایمان، مسائلى م

ارض اگرچه متمایزند، ولى متع (،کلام وحیانى)و در نتیجه فلسفه و الهیات  ،توماس، عقل و ایمان

سفه در فل)رو که یکى در خدمت دیگرى است نیستند. آنها مربوط به دو قلمرو هستند و از آن

در نزد توماس، از این جهت شود. یان آنها منتفى مى، ناسازگارى و تعارض م(خدمت دین است

الفت هاى عقلانى در مخدر صورتى که عقل مؤید ایمان باشد بسیار مطلوب است، ولى اگر گزاره

او عقل را به خدمت ایمان گمارده است، پرواضح است که  رو کهبا پیام وحیانى باشند، از آن

 دهد. ایمان را بر عقل، ترجیح مى
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یده داشت که به لحاظ نظرى، فیلسوف ممکن است بدون توسل به وحى، نظام توماس عق

مابعدالطبیعه صادقى را طرح و تدوین کند. چنین نظامى بالضروره، ناقص و نارسا خواهد بود؛ 

، ولى هاست سروکار دارندزیرا اهل مابعدالطبیعه، در وهله نخست با خدایى که بنیاد همه حقیقت

غایت  رباره د اصرفا عقلانى به شناخت کامل او نایل شوند. فیلسوف صرفتوانند با پژوهش نمى

عادت ستواند بگوید و چون این امور براى فراطبیعى آدمى و وسایل نیل به آن غایت چیزى نمى

انسان موردنیاز است، عدم کفایت شناخت فلسفى امر آشکارى است. البته نقص و ناتمامى، 

 . (411، ص 1387کاپلستون ،) ضرورتا به معناى نادرستى نیست

کند متأثر از بینش او در باب انسان است. وی دو تمایزی را که توماس میان عقل و ایمان بیان می

گیرد: یک غایت ماوراءاطبیعی که وحی انسان را به این غایت غایت را برای انسان در نظر می

اد درت انسان و بدون استمدکند، و دوم غایت طبیعی که عقل طبیعی در چهارچوب قنزدیک می

آورد. غایت ایمان برتر از طبیعت و مربوط به حیات از امور غیبی، برای انسان به ارمغان می

جاویدان و رؤیت خداوند است. از این جهت  از نظر آکویناس این غایت عالی، علت خلقت 

رؤیت خداوند انسان است، که همانا دستیابی به سعادت جاویدان است و در حیات اخروی با 

محقق می شود، ضمن اینکه شناخت صحیح از خداوند اساس حرکت انسان به سوی غایت الهی 

 است.

متعلقات ایمان ناگزیر با مسائل الوهی سروکار دارد که فراتر از ظرفیت شناختی انسان است. 

کویناس د. آروتمایل به ایمان آوردن به چنین مسائلی از ایمان دینی، عطیه خاص الهی به شمار می

شیوه )بر آن بود که فلسفه، مستلزم استدلال از معرفت قبلی یا تجربه موجود، به معرفت جدید 

-در حالی .تتر اسو تصدیق عقلی احکام به وسیله بازگرداندن آنها به اصول شناخته شده (کشف

سازد ورتر میکند، بلکه آن را شعلهاز نظر آکویناس شناخت از راه ایمان، میل را ارضا نمی که 
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 (.516، ص 1388کاپلستون ، ) زیرا هر کسی مایل است چیزی را که به آن ایمان دارد، ببیند

شناخت حاصل از راه ایمان ، توماس، در عین قبول منزلتی که ایمان در معرفت به خداوند دارد

 طریقاز تنها بلکه سعادت  (، 504همان، ص ) ددانهمان سعادتی که مورد بحث است نمیرا 

 (.Aquinas, 1947, I, II, Q3, A8) شودرؤیت ذات اقدس الهی حاصل می

از نظر توماس، سعادت اساسا عبارت از شناخت عقلانی و عشق به خداوند است. توماس نیز 

سعادت عقلانی  ،و در جهان آخرت (سعادت عقلانی ناقص)سعادت کامل را   در این جهان 

 س معتقد به دو نوع سعادت غیرکامل و کامل استداند. آکوینادست یافتنی می ،کامل

(Aquinas, 1947, FS, Q2, A2, A6.) سعادت غیرکامل (Imperfect happiness)  سعادتی

ترین که بر ،ها و استعدادهای انسانیاین جهانی است که می توان در این دنیا، از طریق توانایی

سعادتی آن جهانی  (Perfect happiness) آنها عقل است، به آن دست یافت. سعادت کامل

ی همچنین آن افعال است که رسیدن به آن مستلزم ترك این دنیا و ورود به جهان دیگر است.

که آن سازگار باشند، در حالی خیرند که به تحصیل چنین سعادتی رهنمون شوند یا با نیل به آن

 (.513-512، ص 1388کاپلستون ، ) افعالی شرند که با تحصیل چنین سعادتی ناسازگارند

آکویناس، برای توضیح دیدگاهش، در ابتدا به دیدگاه ارسطو و سپس به نظر آگوستین اشاره  

وستین که آگپذیر است، در حالیکند. ارسطو معتقد بود که سعادت کامل در این جهان امکانمی

زیند. گبرمی دانست. آکویناس نظری میانه راناممکن میرا رسیدن به سعادت کامل در این دنیا 

تواند با قوای خود خصوصأ قوای عقلانی به سعادتی ناقص دست یابد. سعادت از نظر او انسان می

تواند از دست برود، اما سعادت کامل در جهان آخرت زایل شدنی نیست، ناقص این جهانی می

ته نداشاو را  ةزیرا برای کسی که یک بار ذات الهی را دیده است محال است که آرزوی مشاهد

 باشد.
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در نظر او، خداوند برترین وجودى است که  از نظر توماس، خداوند غایت قصواى انسان است.

نهایت است و سعادت انسانها در گرو اتحاد و وصول ی هیچ حد و نهایتى ندارد؛ خیر کامل و ب

بات ثدارد که بتواند الگویى براى ایبه اوست. او تمام تلاش و همت خود را در این مصروف م

داند. از نظر او، تمام یو شناختن این موجود ارائه دهد، هرچند درك کامل ذات او را میسور نم

به عبارتى، تمامى معارف و علوم بشرى وسیله و . معارف بشرى، نهایتا معرفت به خداوند است

غایت رو که او و از آن (136ص ، 1377همتى، )هستند   ابزارى براى رسیدن به معرفت خداوند

متعالى و والاى انسانى است، همه علوم، علم به این غایت قصوا نیز هست. او هدف نهایى تمام 

گوید: آدمی، برای نیل به رؤیت توماس می داند.یهاى ادراکى بشر را شناخت خداوند متلاش

یعنی ماهیت علت اولی را  ،ذات الهی دارای میلی طبیعی است و بالطبع مایل است که آن ذات

ود نیل به رؤیت خداوند وجو گوید در آدمی میلی طبیعی به شناخت ذات شناسد. او وقتی میب

مقصود او این است که میل طبیعی آدمی به شناخت هر چه بیشتر علت نهایی در نظام واقعی  .دارد

معلول مخلوق را درك خداوند است. اگر عقل انسانی ذات  ةو بالفعل، میل و آرزوی مشاهد

پی شناخت علت مخلوق نیز خواهد بود. بنابراین عقل، پس از درك معلولات درکند مسلما 

مخلوق، به دنبال علتی فراتر از حقیقت وجودش خواهد رفت، و این میل و آرزو برای رسیدن به 

رو، بشر در این دنیا به سعادت کامل علت اصلی همواره در بشر وجود خواهد داشت. از این

ل سعادت لازم است که عقل به ذات اقدس الهی دست یابد. این نخواهد رسید، و برای کما

 ودشافتد، آنگاه که موفق به رؤیت الهی میمطلب تنها پس از مرگ برای انسان اتفاق می
(Aquinas, 1947, ST, II, II, Q3, A8, O2.) 

ت؛ یافتوان اراده، بالضروره طالب سعادت است و این سعادت را عملا فقط در رؤیت خداوند می

، 1388تون، کاپلس) توانیم بگوییم انسان واقعی بالضروره طالب رؤیت خداوند استبنابراین می
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هم چنان که اراده بالطبع معطوف و متوجه به خیر کلی است و همین حرکت  (.516-515ص 

تواند به خرسندی و سکون برسد، هم چنین عقل برای حقیقت به اراده فقط با تملک خداوند می

  (.514-513همان، ص) تواند خرسند شودآمده است و فقط با رؤیت حقیقت مطلق میوجود 

یل شود؛ اما شناخت از راه ایمان ممیل طبیعی با نیل به غایت نهایی، یعنی سعادت کامل، ارضا می

 سازد، زیرا هر کسی مایل است چیزی را که به آنور میکند، بلکه آن را بیشتر شعلهرا ارضا نمی

ونه که گدارد، ببیند. بنابراین غایت و سعادت نهایی آدمی باید عبارت از رؤیت خداوند آنایمان 

فی نفسه هست، یعنی رؤیت ذات الهی باشد؛ رؤیتی که در کتاب مقدس به ما وعده داده شده و 

توماس، کاملا آگاه است که هیچ جوهر  آن، خداوند را رودررو خواهد دید. ۀآدمی به واسط

ه این ب برای نیل ، زیرااش خداوند را در ذات خودش ببیندتواند با نیروی طبیعیمخلوقی نمی

  (. 517-516همان، ص ) طبیعی نیاز استرؤیت به تعالی و مدد فرا

 گیرینتیجه .6

د. عقل شوعقل در بدو پیدایش از نظر فیض و آکویناس بعنوان امر مستعد و بالقوه لحاظ می

یعنی این قوه و استعداد از ابتدا تمایل به ارتقاء دارد. اما این ارتقاء بالقوه دارای وجهۀ مثبت است، 

ابی و یگردد. بنابراین اساس و شالودة عقل، گرایش به حقیقتدر اثر لطف پروردگار محقق می

وانمندی شود بلکه نهایت تترقی و تکامل است. در نگاه فیض عقل صرفا به عقل نظری معنا نمی

های نامحدود انسانی، از طریق صفات فضیله و استکمال نفس ا و گرایشهعقل در مهار خواست

از  د.باشکه از منظر آکویناس عقل محدود به انتزاع مفاهیم کلی میشود، در حالیمعرفی می

منظر فیض و آکویناس دریافت معرفت عقلی منوط به اتصال، افاضه و لطف الهی است؛ و نهایت 

م  و بالقوه برخلاف عقل الهی که فعلیت محض و تام دارد، شناخت عقلی، شناختی کلی، مبه

خواهد بود. البته این وابستگی حاصل دو بستر متفاوت محدودیت عقل بشری در رویکرد اسلامی 
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ویناس باشد. ایمان از منظر آکفیض و مساله هبوط و گناه اولیه از آموزه های بنیادین مسیحیت می

ه درك حقایق متعالی راجع است. البته فراعقلی بودن مفاهیم و فیض به امور فراعقلی مربوط و ب

ایمانی به معنای تناقص آنها با عقل نبوده بلکه ضعف، نارسایی و فراطبیعی بودن معرفت عقلی 

 منظور نظر است. البته این اوصاف به معنای ابطال و نادرستی معرفت عقلی نیست.

 ذارند.گاردی است که هردو به آن صحه میبرتری معرفت وحیانی نسبت به معرفت عقلی از مو

ایمان از منظر فیض همراه با تصدیق قلبی و پیراسته از هرگونه شک و تردیدی است. از این جهت 

ساز شوق و تمایل به ذات اقدس الهی است، ایمان از نظر وی حاوی یقین است و این یقین زمینه

راه است. همچنین از منظر آکویناس ایمان که البته این حالت همواره با لطف و عنایت الهی هم

کند اما زمینه تمایل به درك ذات اقدس الهی فراهم که میل انسان را ارضاء نمیدر عین حالی

سازد. نهایتا اینکه فیض و آکویناس بالاترین مرتبه ایمان را مشاهده و رویت ذات اقدس الهی می

 نمایند.ترسیم می
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